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  واقعۀ کشمیر:

کشمیر در هنگام لشکر کشی سوم احمدشاه بجانب هند توسط ایشک آقاسی عبدالله خان، از زمامداران 

میلادی فتح و متعاقب آن پرچم  ۱۷۵۲هجری قمری مطابق به  ۱۱۶۵برجستۀ آن عصر، در سال 

احمدشاهی بر فراز قلعه تاریخی سری نگر، که توسط شاهان مغلی هند بنا یافته بود، برافراشته 

یعنی مدت شصت و هفت سال، جزء قلمرو دولت سدوزائی افغانستان   ،۱۸۱۹  گردید. کشمیر تا سال

ش خوشه چین" دانسته است، با باقی ماند. این خطه خوش آب و هوا، که شاعری"صد فردوس راپیش

رفه های متص  زیبائی خیره کنندۀ طبیعی، صنایع نفیس و پیدوار غنی خود از مهمترین سر زمین

امپراطوری درانی بشمار میرفت. از این رو صوبه داری کشمیر از مقام های مهم کشوری بود که 

د. از وظایف مهم صوبه دار برای بدست آوردن آن سران قدرتمند درانی با هم شدیدا رقابت داشتن

خپلواکی            استقلال   
www.esteqlaal.net 
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جمع آوری مالیات بود که با زعفران، عطریات، شالهای پشمی و سایر پیداوارگرانبهای کشمیر 

جغرافیائی و وجود دره هاو کوه های صعب العبور   سالیانه بمرکز فر ستاده میشد. از آنجائیکه فاصله

ۀ حکمروائی خودنسبت به دسترسی به کشمیررا دشوار میساخت، صوبه داران این ولا درحوض

 حکمرانان ولایات دیگر استقلال بیشترداشه و گاه گاهی از اطاعت بمرکز سر باز میداشتند.

بعد از مرگ تیمورشاه، نفاق بین شهزادگان سدوزائی منتج به از دست رفتن قسمتی از اراضی   

ی غرب هرات، سرزمین ها( ۱۸۰۹ـ۱۸۰۴در دورۀ سطنت اول شاه شجاع )  امپراطوری درانی شد.

آنچه قسمت های شرق آستان خراسان فعلی ایران را تشکیل میدهد، بدست دولت قاجارایران افتاد. 

مهاراجا رنجیت سنگ، حکمران ایالت سند، از پرداخت مالیات استنکاف ورزید و آهنگ استقلال 

مروائی خود بهمین منوال، حکمروایان ولایات دیگر موقع را مساعد دانسته و در حومۀ حک  نمود.

عطا محمد خان الکوزائی، ناظم و صوبه دار کشمیر و   آزادی بیشتر بدست آوردند. از آن جمله

اتک، نیز از مجادله دامنه دار بین شاه محمود و برادرش شاه شجاع استفاده نموده روز بروز بر 

نده ران پایقدرتش افزود، طوریکه درصحنۀ گیر و دارهای سیاسی پس از شاهزادگان سدوزائی و پس

    محمد خان محمد زائی بارکزائی قدرت سوم بشمار میرفت.

بسلطنت رسید، سردار فتح خان پسر ارشد  ۱۸۰۹شاه محمود پس از اینکه برای بار دوم در سال 

پاینده محمد خان بارکزائی را، که دو بار موجبات رسیدن او را بسلطنت فراهم نموده بود، صدراعظم 

لقب "اشرف الوزرا" بخشید. وزیر فتح خان، که در رأس امور لشکری و مقرر نموده و وی را 

کشوری قرارداشت، پس از روبراه نمودن وضع اداری بران شد که قدرت حکمرانان سرکش را 

جهت سرکوبی  ۱۸۱۲در سال   از سرکوبی حکمروایان سند، بلوچستان و هزارجات  درهم شکند. بعد

دراین لشکرکشی فیض طلب، پسر عایشه که توپچی باشی شاه عطا محمد خان به کشمیر لشکرکشید. 

محمود بود، نیز اشتراک ورزید. عایشه در اشعار زیربه اشتراک فیض طلب درجنگ کشمیراشاره 

 نموده و عدم رضایتش را از سهم گیری پسرش در این جنگ اظهار نموده است. 

*** 

 اورا چـگـویـم دگــروزیـری بـــد        عزیـزا در ایــام محمـودشــاه

 روان شـد به جمعی ز شیـران نــر     فتح نام کرد عزم کشمیر چون 

 که ثــانـی ورا نیست در بــرّوبحـر     یکی سر توپچی باشی شاه بود 
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 ذوی الفهم و ادراک و صاحب هنر    هژبر شجـاع فیـض طلب نام او

*** 

 ر بدر کنخیال جاهـلی از سـ    بیا ای فیض طلب ترک سفر کن

 اگر هر چند داری ذوق کشـمیر     به حـال مادر بیـکس نظر کن

 

از ابیات بالا و بعضی ابیات دیگر دیوان میتوان استنباط کرد که فیض طلب به تشویق فتح خان 

منزلت بالاتر در دربار، به میل و رضای خود درجنگ کشمیر اشتراک   به آرزوی رسیدن به  ویا

شتن منصب توپچی باشی؛ به دلیل اینکه توپچی باشی تحت فرمان مستقیم شاه نموده بود نه بعلت دا

عایشه به این موضوع  ودر لشکر کشی های که توسط شخص فرمانروا رهبری میشد سهم میگرفت.

اشاره نموده و از این که نتوانسته است مانع اشتراک فیض طلب در محاربۀ کشمیر شود خود را نه 

   که در ابیات دیگر نیز مکررا ملامت نموده است:تنها در ابیات زیرین بل

 غـیر سلطان نـرفته عایشــه    تـوپـچـی باشــی هیـچ ایامـی

 کـه نــکردی ز اوّل اندیـشه     فیض طلب را کجـا فرستادی

 جـگرت از فراق شد ریشـه    ناقص العقل این چه کاری بود

کست خورده به طرف هرات فرار نمود و شیپال رخ داد عطامحمد خان ش  در جنگی که در محل

بجایش محمد عظیم خان، برادر کوچکتر وزیر فتح خان، صوبه داری کشمیر را بدست آورد. در 

طی همین گیروداربود که فیض طلب دراثر ضربتی مهلک بقتل رسید. جنگ کشمیر به کامیابی، 

یشه عواقبی بس دردناک داشت. افتخار و افزایش قدرت و ثروت اشرف الوزرا انجامید، امّا برای عا

از اینجاست که وزیر فتح خان، بصورت مستقیم و غیر مستقیم، نقطه عطف اشعار نیشدار شاعر 

قرار گرفته است. عایشه انگیزۀ اصلی جنگ کشمیر را با تکرار جملۀ" جنگ کشمیر از کی بود؟" 

و منافع شخصی دیگران،  مورد پرسش قرار داده وپسرش را قربانی یک حادثۀ بیهوده و ماجراجوئی

 به گمان اغلب وزیر فتح خان، دانسته است:

 جنگ کشمیراز کی بود فیض طلب را باختـم            ناقص العقلی چو من نبود در عالم هیچکس

*** 

 لعل یکدانۀ او زیر زمین است شب وروز     مادر فیض طلب گوشه نشینست شب وروز
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 مردمان در طلب تاج ونگینست شب وروز   ت ودل افگار و جگر پرخونس  سینه مجروح

*** 

 قسمت یکّۀ من خـون جـگـر بـود ای وای     مردمان سیم و زر آورده بکف بیحد و عد 

*** 

 جنگ کشمیر از کی بود و بي پسر کردی مرا   حق چه ناحق شد بمن حق المبین است نام تو

 

*** 

که نظر مرحوم غبار را، که مثل عایشه  در ارتباط به این موضوع خالی از دلچسپی نخواهد بود

 محرک اصلی جنگ کشمیر را افزون طلبی فتح خان قلمداد نموده، در اینجا بازگو نمائیم:

وزیر فتح خان بعد از تأمین داخله در صدد عزل عطا محمد خان حاکم کشمیر بر آمد، در حالیکه او 

بود. امّا وزیر فتح خان میخواست او  شاه شجاع را محبوس کرده و با شاه محمود اختلافی نورزیده

را که مردی متنفذی بود، ازبین بردارد و کشمیر را به برادر خود سردار عظیم خان بدهد. پس در 

 با سپاهی از کابل بطرف کشمیر حرکت کرد .  سال )؟(

به عقیدۀ مر حوم غبار لشکر کشی اشرف الوزرا بجانب کشمیر یک امر بیهوده و یک خطای بزرگ 

کشمیرمجبور شد که از رنجیت سنگ، حکمران پنجاب،علیه   سی بود، زیرا جهت راه یابی بهسیا

عطا محمد خان که حکمران افغان بود، کمک بگیرد. این اقدام زمینه را برای تهاجمات بعدی رنجیت 

  سنگ آماده ساخت وبه ضررکلی دولت و ملت منجر شد.

 تأثیر واقعۀ کشمیر بر شعر و زندگی عایشه
 

رگ پسرزندگی عایشه را بیکباره دگرکون کرد و اثر جانگداز آن چنانکه خود گفته است تا آخر م 

  عمر با وی باقی ماند.

 

 روزی هـزار بـار شهیدم بـرای تـو      ای نور دیـده شـرح نـدارد عـزای تو

 نـار فـراق سوخت محبت سرای تو       چون لاله داغ هجر تو دارم بدل مدام

 مي شستم از سرشـک ید پرحنای تو    ا بخون جگر شـد کــجا بدم  دستت حن  

*** 
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 انجه  ورم رفت و بر من تارکستـانستکوه ن      دست فـلک وزجور گردون الامان داد از     

 مم خون فشانــدل کبابم سینه ریشم هردوچش       من مساوی شد الی یوم القیامروزوشب بر    

 

*** 

 و آسمان  داروی د ردم نباشد در زمین       دارم ندارد هیچکسزخم ناصوری که من 

 شا هبازم خونفشان پرواز کـرد از آشیان        آمـد نــدانـم از کجـا  آتش هجـر و فـــراق

 سوختن با ساختن شد روزگـارم هر زمان        همچو شمـع از فرق تاپا میگدازم دمــبدم 

*** 

ب اقبال عایشه روبه افول گذاشت وبقول مرحوم گویا در " هوایی که بعد از این واقعۀ جانسوز کوک

  پرواز مینمود یکباره پر و بالش سوخته و ازآن معراج اشعار و پایگاه سخن فرودآمد."

 

 بـاعث قضا چو گشت شکستست بال من      نـاگاه تیر فتنه چو گردون رها نمـود

*** 

 این بـــلای نـاگهـانی از کـجـا پـرواز کرد       خواستم یـک چند بـزم عیش را بر پا کنم

 بسته شد بر ما در شادی مصیبت بـاز کرد       عالمی در عشرتند و ما هم آغوش غمــیم

*** 

 ریخت از دسـت نـا رسیـده بـلب    ساغـرم پـر زآب حیـوان بــود   

امّا از لابلای   مان او.اشعار آخر عایشه سراسر شکایتی است از زندگی و روزگاروحدیث درد بی در

همین اشعار است که میتوانیم به زوایای زندگی خصوصی و روحیات و افکار شاعر پی ببریم.  

اشعاری که عایشه در سال های آخر عمرش سروده است نه تنها نمایندۀ روزهای مملو   بنابراین،

اجتماعی و محیط بحرانی ازغم و اندوه شاعر میباشد، بلکه آئینه ای ست از واقعیت های سیاسی و 

آن عصر و بازتابی است از نومیدی ونا خوشنودی او از وضع نامساعد زندگی در دوران عسرت. 

برخلاف اشعار قسمت اول، که مملو از صور و مفاهیم رویائی شعر سنتی است، اشعار آخر دیوان 

  نمایندۀ دنیای واقعی سالهای آخر زندگی شاعر میباشد.

   )ادامه دارد( 

 


